
بــالا داشــته باشــند، در دانشــگاه اســتخدام 
می  شوند و بدون مقدمه و آماده  سازی یعنی 
فراگیری فنون آموزش و پژوهش، به تدریس 

می  پردازند.
از این نظر، بر این باورم که کادر آموزشــی 
دبستان و دبیرســتان، آموزش دیده تر از کادر 
آموزشی دانشــگاه های ما است. البته شوق و 
رغبتی کــه در میان تحصیلکــردگان جامعه 
مــا بــرای اســتخدام در دانشــگاه وجــود دارد 
بیشــتر از متقاضیــان اســتخدام در آموزش و 
پرورش است و از این نظر، وضعیت دانشگاه 
رضایت  بخش  تر از آموزش و پرورش است.

دیگــر اینکــه؛ در عمــل دیده می شــود که 
به دلیل پایین بودن سطح حقوق آموزگاران 
و دبیران آمــوزش و پرورش، آنــان مجبورند 
شغل دومی برای خود دست و پا کنند و گاهی 
با تدریس خصوصی، یا اشــتغال به کســب و 
کار موازی، برای خــود درآمدزایی می کنند تا 
بتوانند حقــوق معلمی شــان را ترمیم  کنند. 
در آموزش در ســطح عالی هم اکثر استادان 
دانشــگاه، عــاوه بــر تدریــس و پژوهــش، به 
کارهای دیگری مشغول می شوند و اینچنین 
اســت که شاهد هستیم اســتادان دو شغله و 
چند شــغله فراوان داریم. خواه ناخواه، کسی 
که باید تمام  وقت در خدمت دانشگاه باشد، 
با تقسیم کار بین مشاغل مختلف، چنان که 

باید و شاید دل به کار اصلی نمی دهد.
ایــن  معیشــتی،  و  عملــی  جهــات  از 
اشتغال های جانبی ممکن است برای معلم 
و مــدرس و خانواده اش قابل توجیه باشــد و 
گفته شــود که وقتــی حقوق ماهانــه معلم و 
مــدرس تکافوی گذران زندگــی اش را ندهد، 
چــاره ای جز کســب درآمد جانبی مشــروع از 
مسیر دیگر ندارد، اما معلوم است که چنین 
معلمــی بــا تأمین نشــدن از شــغل اصلی و 

داشــتن دغدغه هــای کار مــوازی، نمی تواند 
بهتریــن انــرژی اش را در اختیــار دانشــجو یا 

دانشگاه بگذارد.
ë  دیگــر چالش هــای نظــام آمــوزش عالی ما

چیست؟
آموزشــی،  نظــام  چالــش  دومیــن 
مدرک گرایی و میدان دادن به سرقت علمی 
و ارائــه پایان نامه  هــا و مقاله  هــای نیابتــی و 

اجاره  ای است.
کافــی  ارتبــاط  عــدم  چالــش،  ســومین 
دانشــگاه ها و مراکــز آموزش عالی بــا دنیای 
صنعت و اقتصاد است. در مجموع نیازهای 
جامعــه آن طــور که باید و شــاید مــورد توجه 

نظام آموزش عالی نیست.

ë  از نظر شــما جای چه موضوعاتی در فضای
آکادمیک ما خالی است؟

جای خیلی مباحــث در آموزش عالی ما 
خالی اســت. ولی از نظــر من از همه مهم تر، 
تولیــد علــم و فنــاوری اســت. ما در گذشــته، 
تولیدکننــده علم و صادرکننــده علم بودیم، 
امــا اکنــون از زمــان انقــاب صنعتــی اروپــا 
مصادف با برآمــدن صفویه، واردکننده علم 
و فناوری شــده ایم و این روند همچنان ادامه 

دارد.
دلیل شکســت ایران از عثمانی در جنگ 
چالــدران ایــن بــود کــه عثمانــی بــا داشــتن 
دســت  گــرم  اســلحه  بــه  مجهــز،  توپخانــه 
یافتــه بــود، ولــی دولــت صفــوی بــا تیــغ و 
شمشــیر و اســلحه ســرد با آنان می  جنگید و 
ناگزیر شکســت خــورد. در خلیج فــارس هم 
پرتغالی  هــا با اســلحه گــرم بر جزایــر و بنادر 
ایرانــی تســلط یافتند و شــاه عباس هم فقط 
با کمک انگلیسی  ها توانست پرتغالی  ها را از 
بندر گمرون بیرون کند. ما هنوز نتوانسته  ایم 

در تولیــد و صــدور علــم حرکتــی بکنیــم و 
همچنان واردکننده علم هستیم.

ë  افراد تحصیلکرده و متخصص ما در همین
نظــام آموزشــی کــه شــما نقــاط ضعفــش را 
برشــمردید براحتی در کشــورهای مهاجرپذیر 
جذب و پذیرفته می شوند. چنین استقبالی از 
متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ما 
در کشورهای پیشرفته آیا گویای این نیست که 
در کنار این چالش ها، نظــام آموزش عالی ما 

دارای نقاط قوت خوبی هم هست؟
بــا نگاهــی دیگــر می شــود گفــت  کــه این 
در  مــا  ضعــف  نقــاط  از  دیگــر  یکــی  هــم 
سیاســتگذاری آموزشی است؛ یکی از مسائل 
عمــده و قابل تأمــل در آموزش عالــی ایران، 
فــرار مغزهــا و مهاجرت  هــای بــی  بازگشــت 
آموزش دیــدگان و دانش آموختــگان ایرانــی 
اســت. کشــورهای پیشــرفته، علــم و فناوری 
تولید و صادر می  کننــد. ما خودمان تولیدات 
و صــادرات علمــی نداریــم، اما نیــروی خام 
تولید علم را، آن هم مجانی، صادر می  کنیم. 
و  دانشــگاه ها  اســتخدام  بــه  آنجــا  در  اینهــا 
و  تولیــد علــم  و  پژوهشــگاه  ها درمــی  آینــد 
فنــاوری می کنند و ما محصولات آنان را تنها 
به عنــوان مصرف کننده با قیمــت گزاف وارد 

می کنیم.
جوانــان ایرانــی بــا پــول ایران به مدرســه 
و دانشــگاه می  رونــد و با اســتفاده از خدمات 
دانشــگاه های ایــران تــا مقاطــع کارشناســی 
ارشــد و دکتــری بــه هزینــه ایرانیــان تربیــت 
می  شــوند، بعد در آن مقطع، حاضر و آماده 
بــه کشــورهای بیگانــه می رونــد و در آنجا به 

خدمت می  پردازند.
مــا حرفــی نداریــم اگــر اســترالیا و کانــادا 
مهاجرپذیرنــد و کمبود پزشــک و متخصص 
دارنــد، بــرای کــودکان کار و بــی  سرپرســت و 
بد سرپرســت ایرانی هزینه کننــد و آنان را در 
مدارس و دانشــگاه های خــود آموزش دهند 
و پژوهشــگر و  و وقتــی پزشــک و مهنــدس 
هنرمند شــدند، از وجودشان به تمام و کمال 
استفاده کنند، اما این درست نیست که پدر و 
مــادر ایرانی با هزار دغدغــه، فرزندان خود را 
»متخصــص« کنند و بعد با ســام و صلوات 
و با غرور و افتخار دو دســتی راهی کشــورهای 
پیشرفته کنند تا در آنجا به خدمت جوامعی 
درآینــد کــه هیــچ هزینــه ای بــرای تعلیــم و 

تربیت آنان نپرداخته  اند.
می دانید چه تعداد پزشــک تربیت شــده 
در دانشــگاه های ایــران، بــه خــارج رفته انــد! 
آیــا تربیت نیروی انســانی و بعد صادر کردن 
مجانی آنــان به خارج، نفعی بــه حال ایران 
دارد؟ آیــا هیــچ ایرانــی راضــی می شــود کــه 
مــا به عنوان مثــال محصــولات کشــاورزی یا 
نفت خــود را مجانی به دیگر کشــورها صادر 
کنیم؟  پاسخ قطعاً منفی است. اما می  بینیم 
بهتریــن  مــا،  کشــور  فرهیختــه  اهالــی  کــه 
یعنــی  خودشــان  آموزش دیــده  مغزهــای 
بــه کار  و آمــاده  توانمنــد  دانش  آموختــگان 
خــود را که بابت بزرگ کردن آنان و تعلیم و 
تربیت شان این همه هزینه شده است، بدون 
هیچ گونه احســاس کراهتی مجانی به خارج 

صادر می کنند.
همانطور که در ابتدای بحث اشــاره کردم 
هدف غایی از علم آموزی در سطح دانشگاه، 
ارتقای ســطح زندگی مردم و توسعه متوازن 
فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
اســت. اگــر در ایجــاد ارتبــاط بیــن مجامــع 
آموزشــی بــا مراکــز تولیــدی و صنعتــی و کار 
آفرینــی نتوانســتیم موفــق عمل کنیــم این، 
یکی از نقاط ضعف سیســتم آموزشــی عالی 

ماست.

یکدیگر داده و شــرایطی را به وجــود آورده اند 
که افراد جامعه خشونت را، راه حل برون رفت 
از مشــکات می بیننــد؛ ایــن خشــونت ها بــه 
چنــد ســطح »ضربــه بــه خــود«، »ضربــه به 
دیگری« و »ضربه به جامعه« ظهور می  یابد. 
به عنــوان مثــال، اعتیاد و خودکشــی ضربه به 
خود محسوب می شود هرچند که در نهایت، 
جامعه را دچار آســیب می کند. بی توجهی به 
قوانین و ارزش ها و داشتن رفتارهای نابهنجار 
و درنهایت نزاع  ها، ضربه به دیگری محسوب 
می شــود. تخریــب امــوال عمومی از آســیب 
بــه محیــط  زیســت گرفته تــا تخریب وســایل 
عمومی حتــی اختاس های کان، در دســته  
ضربه به جامعه به شــمار می  رود.بی توجهی 
به »خشــونت پنهان« مــی  توانــد اضطراب و 
ناامنی اجتماعی ایجاد کند. سیاســتگذاران و 
مجریان و پژوهشــگران علوم انســانی هر یک 
می  توانند در جایگاه خود سهمی در حل این 
چالش اجتماعی- فرهنگی داشــته باشــند تا 
مانــع شــکل گیری »فرهنگ پنهــان« و به تبع 
»خشونت پنهان« در جامعه شوند که تبعات 
آن می  تواند لایه  های مختلف جامعه را تحت  

تأثیر قرار دهد.

ë  جناب پروفســور امیــن، با توجه به ســال ها
گلاســگو  دانشــگاه  در  شــما  تدریــس  ســابقه 
انگلســتان، با نگاه تطبیقی، رابطه »دانشگاه« 
و »جامعه« را در ایران در مقایسه با انگلستان 

چگونه می بینید؟
هــدف نهایی و علت غایــی از علم آموزی 
دانشــگاهی،  ســطح  در  دانش پژوهــی،  و 
ارتقای ســطح زندگی مردم و توسعه متوازن 
فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
اســت. مقایســه عملی بین وضع ما در ایران 
و انگلیس، شــاید بخوبی نشان دهد که ما در 
ایجاد ارتباط بین مجامع آموزشی و پژوهشی 
بــا مراکــز تولیــدی و صنعتــی و کارآفرینــی 

نتوانستیم چندان موفق ظاهر شویم.
در بیشــتر و بلکه تقریباً در نود و نه درصد 
موارد، دانشــجویان ایرانی مدارک مهندسی 
در رشــته های مختلف از دانشــگاه های ایران 
می گیرنــد، بی آنکه حتی یک روز یا یک هفته 
در کارخانــه ای یــا کارگاهــی، عمــاً آنچــه در 
کاس درس خوانده انــد را به طــور کاربــردی 
و عملــی تجربــه کنند. بــه عکــس، در اغلب 
کشــورهای پیشــرفته از جملــه انگلیــس بین 
دانشگاه  ها و بخش صنعت و خدمات رابطه 

تنگاتنگ وجود دارد.
هنگامــی کــه رشــته ای در دانشــگاه ارائــه 
می شــود، بایــد در وهلــه نخســت از جهــت 

اقتصــادی، توجیــه داشــته باشــد. به عنــوان 
مثــال، در دوران اســتعمار که زبــان اداری در 
شــبه قاره هنــد، زبــان فارســی بــود، تدریس 
زبــان فارســی در دانشــگاه های انگلیــس بــه 
وفــور ارائه می شــد تــا کارگزاران فارســی زبان 
تربیــت شــوند.  قــاره  بــرای مدیریــت شــبه 
در  توانســتند  انگلیســی ها  کــه  بعدهــا  امــا 
مســتعمره هند، زبان انگلیســی را جایگزین 
زبان فارســی کننــد، بــه مرور تدریس فارســی 
کمتر شــد و به جــای آن، انگلیســی ها در هند 
به تأســیس کالج و دانشــگاه با الزامی شــدن 
زبان انگلیســی دســت زدنــد.از طــرف دیگر، 
وقتــی کــه در انگلیس یــک رشــته تحصیلی 
ارائه می شــود، باید نیاز به فارغ التحصیل در 
آن رشــته از طــرف بخــش خصوصــی اعام 
شــود و بــه تصویب برســد. نه آنکه دانشــگاه 
بــدون در نظــر گرفتــن واقعیــت عرضــه و 
تقاضــا، بــه تولیــد فارغ التحصیــان بالقــوه 
مــازاد بــر نیاز ادامــه دهد و بر صــف بیکاران 
صاحب مدرک بیفزاید. این مشــکلی اســت 
که مــا اکنون در ایران با آن دســت به گریبان 
هستیم. در چند ســال اخیر، برای بسیاری از 
رشــته ها داوطلب وجود ندارد و دانشــگاه ها 
بــرای پر کــردن صندلی  هــای خالی شــان، از 
معیارهــای پذیرش فروکاســته اند و به تولید 
فــارغ  التحصیــان بالقــوه بیــکار و اضافه بر 
نیاز جامعه ادامه می  دهند. آن وقت شــاهد 
این هســتیم که ایــن فارغ  التحصیــان که در 
رشــته خودشــان امیــدی به جذب شــدن در 
بــازار کار ندارند، یا ســربار خانواده می  شــوند 
یا به کارهای کامــاً غیرمرتبط روی می آورند 
و در نتیجه بخشــی از امکانات دانشــگاهی از 
یک ســو و بخشــی از نیروی انســانی از ســوی 

دیگر هرز می  رود.

به عــاوه، چــون دانشــجو در حقیقــت به 
رشــته تحصیلی  اش عشق و عاقه  ای ندارد، 
در آن رشــته درس هــم خــوب نمی  خوانــد؛ 
از زیــر کار مطالعــه در مــی رود، تحقیقــش  و 
نوشــتن پایان  نامــه  اش را بــه دیگــری واگــذار 
می  کند و فقط مدرکی می گیرد بدون آنکه در 
آن رشــته واقعاً با عاقه چیزی آموخته باشد 

و کاربلد شده باشد.

ë  بــا توجه بــه نکاتی کــه گفتیــد، می خواهیم 
بدانیم از نظر شــما چالش های اساســی نظام 
آمــوزش عالــی در ایــران چیســت کــه اکنون 

چنین نتیجه ای حاصل شده است؟
 نخســتین چالش در نظام تربیتی و نظام 
آمــوزش و پــرورش عالی ما، نداشــتن »کادر 
آموزشی« آموزش دیده است. نظام آموزشی 
و برنامه های تعلیم و تربیت در هر ســطحی 
که باشــد چه در غرب و چه در شــرق و چه در 
نظام سنتی و چه نظام مدرن، در نهایت باید 
بوســیله »نیروی انسانی موظف« و »آموزش 
دیده« اجرا شــود. اگــر معلم و دبیر و مدرس 
و اســتاد حقیقتــاً در کار خــود یعنــی آموزش 
و پــرورش، یــا پژوهــش و گســترش مرزهــای 
دانش، آموزش ندیده باشــند یــا واقعاً به کار 
خــود عاقه منــد نباشــند و احســاس تعهد و 
مسئولیت  نداشته باشند، بهترین برنامه هم 

در عمل به نتایج مطلوب نمی رسد.
به طــور عــام، در کشــور مــا، معلــم و دبیر 
آمــوزش، دوره  بــرای فراگرفتــن شــیوه های 
می بیننــد، امــا اعضــای هیــأت علمــی برای 
یــا حتــی تدریــس در  تدریــس در دانشــگاه 
حــوزه، جهت فراگیری فنون تعلیم و تربیت 
دوره خاصــی را نمی  گذراننــد و همیــن که در 
رشته تخصصی خودشــان مدرک تحصیلی 
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»چالش های نظام آموزش عالی در ایران« در گفت  وگو با دکتر سیدحسن امین

پیرامــون  پژوهشــی  لاپاســاد«  »ژرژ 
داد  انجــام  رپ  جوانــان  از  گروهــی 
کــه در متروهــا، نقاشــی  های مهیجــی 
می کشیدند که اثرات منفی روانی بر مسافران 
می  گذاشــت. او در این بــاره، با الهام از مفهوم 
»دیوانگی پنهان« در اندیشه فروید، دو نکته را 

تصریح می کند؛
نخســت اینکه، وقتی افــرادی نتواننــد آزادانه 
فعالیت فرهنگی داشــته باشــند و مورد تأیید 
هــم قــرار نگیرنــد، دارای »فرهنــگ پنهــان« 
افــراد دارای  می شــوند. دوم اینکــه، اینگونــه 
»خود«های مختلف می شــوند؛ به این معنی 
که در پاسخ پرسش ژرژ لاپاساد، »زمانی که در 
حال نقاشی هستید، چه احساسی دارید؟« به 
گفته افرادی از این گروه، »زمانی که ما در حال 
نقاشی هســتیم، احســاس می  کنیم خودمان 
هســتیم« و ژرژ لاپاساد می پرسد: »پس زمانی 
کــه در خانواده هســتید، چه کســی هســتید؟« 
می گوینــد: »زمانی که در خانواده هســتیم، ما 

خود خانوادگی داریم.«
ژرژ لاپاساد از این تحقیق چنین نتیجه می گیرد 
در جوامعی که کارگــزاران اجازه فعالیت های 
فرهنگی را به افرادی یا گروه هایی ندهند، هم 
»فرهنــگ پنهان« شــکل می گیرد و هــم افراد 
دارای »خود«های متفاوت یا شــخصیت های 
متفــاوت متغیــر خواهند شــد کــه نفــاق را در 
نتیجــه،  و در  کــرد  ترویــج خواهنــد  جامعــه 
کاهــش  یکدیگــر  روی  افــراد  ســرمایه  گذاری 
خواهــد یافــت و درنهایت جامعــه نمی تواند 
به اهداف توســعه  فرهنگی و توسعه انسانی-

اجتماعی خود نائل شود.
»ژودیت لازار« نیز همین باور را اینگونه توضیح 
می دهــد؛ »افراد بر حســب وضعیت  هایی که 
در آن قــرار می گیرنــد، می تواننــد بــا مراجعه 
بــه یک نقش یا نقــش دیگر خــود در گروه، به 
صور مختلف خــود را تعریف کنند.« )ژودیت 
موقعیت  هــای  در  یعنــی،   )121  :1380 لازار، 
مختلف شــکل  های مختلفــی از »خــود« را به 
نمایــش می گذارنــد که ممکن اســت متضاد 
یکدیگر باشــند که نفاق را تداعی می   کند. وی 
نیز در ادامه در ارتباط با نفاق افراد در جامعه 
می افزاید، »در وضعیت  هایی که نفاق شدت 

دارد، وفــاق کمتــر پایــدار می  مانــد.« )همان، 
124(بنابرایــن، جامعه ای کــه وفاق اجتماعی 
در آن کاهش یابد، به تعبیر دورکیم، انســجام 
اجتماعی در جامعه کاهش یافته و مشــارکت 
بیــن آحاد جامعــه تضعیف خواهد شــد و در 
نهایت ســامت روانی و اجتماعی جامعه به 
خطر خواهد افتاد؛ زیرا »یک تعامل یا تطابق 
بین جامعه بیمــار و افراد بیمار وجــود دارد.« 
)فروم، 1390: 15( فدریک لوپلی معتقد است 
ساختار خانواده و ساختار جامعه در تعامل با 
یکدیگر بوده و انعکاس یکدیگر هستند؛ به این 
اعتبار، سامت و ناسامتی هر یک، دیگری را 

هماهنگ و همراه با خود خواهد کرد.

از  گــذر  در  تفکــر،  ایــن  از  الهــام  بــا 
جامعــه  در  مردم نگارانــه  پژوهشــی 
ایرانــی متوجــه شــدیم کــه گروهــی از 
جوانان دارای فرهنگ پنهان هســتند)منادی، 
جامعــه  کان  ســطح  در  دوم  و   )1377
رفتارهــای  غیرمســالمت آمیز و تنــد افــراد را 
شاهد هســتیم که برای جامعه مضر است که 
با الهام از مفهــوم »فرهنگ پنهان«، می توان 
رفتارهــای  کــرد؛  یــاد  پنهــان«  »خشــونت  از 

روزمره مــان  زندگــی  در  غیرمســالمت آمیز 
ماننــد دعواهــای لفظی در صــف نانوایی ها یا 
میادیــن میــوه و تره بــار یا حتی عــدم رعایت 
صــف بانک  ها بــا وجود داشــتن نوبــت، بوق 
زدن های ممتد در زمان رانندگی، فحاشــی ها 
و نزاع های خیابانی یا به گفته پزشک قانونی، 
110 هــزار مراجعه کننده به پزشــک قانونی در 
ســال 1397، یا افزایش خودکشــی، یا به گفته 
رئیــس پلیس ایران که هر چند دقیقه یک نفر 
در اثر ضربات چاقو کشته می شود؛ همه اینها، 
نشــانه های »خشــونت پنهــان« هســتند. این 
خشــونت های پنهان در زیر پوســت شهرهای 
بزرگ در حال شکل  گیری است که باید نسبت 
بــه آن آگاه بــود. به تعبیــر هانا آرنــت )1391( 
اندکی از آنها نمود می یابند و جامعه شناسان و 
تحلیلگران علوم اجتماعی، زودتر از همه نمود 
آنها را مشاهده می کنند و نسبت به آن هشدار 
می  دهند تا کارگزاران و سیاستگذاران برای حل 

این چالش ها تدبیر کنند.

خشونت های پنهان معلول علت های 
متفــاوت و نشــان از مســائل مختلفی 
اســت که سلســله وار دســت به دست 

رابطه معکوس »نفاق« و »وفاق«
»فرهنگ پنهان« چگونه شکل می  گیرد و چه مصایبی برای جامعه ایجاد می  کند؟

دکتر مرتضی منادی
استاد جامعه  شناسی و هیأت علمی دانشگاه 

الزهرا

فرزانه اسکندریان
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ë  یکی از مسائل عمده و قابل تأمل در آموزش عالی ایران، فرار مغزها
و مهاجرت  هــای بــی  بازگشــت آموزش دیــدگان و دانش آموختــگان 
ایرانــی اســت. کشــورهای پیشــرفته، علــم و فنــاوری تولیــد و صــادر 
می  کننــد. ما خودمــان تولیدات و صــادرات علمی نداریــم، اما نیروی 
خام تولیــد علم را، آن هــم مجانی، صــادر می  کنیم. اینهــا در آنجا به 
اســتخدام دانشگاه ها و پژوهشــگاه  ها درمی  آیند و تولید علم و فناوری 
می کنند و مــا محصولات آنان را تنها به عنوان مصرف کننده با قیمت 

گزاف وارد می کنیم.
ë  می دانید چه تعداد پزشــک تربیت شــده در دانشــگاه های ایران، به

خــارج رفته اند! آیــا تربیت نیروی انســانی و بعد صادر کــردن مجانی 
آنــان به خــارج، نفعــی به حــال ایــران دارد؟ آیــا هیچ ایرانــی راضی 
می شــود که ما به عنــوان مثال محصولات کشــاورزی یا نفــت خود را 
مجانــی به دیگر کشــورها صــادر کنیم؟  پاســخ قطعاً منفی اســت. اما 
می  بینیم که اهالی فرهیخته کشــور ما، بهترین مغزهای آموزش دیده 
خودشــان را بدون هیچگونه احســاس کراهتی مجانی به خارج صادر 
می کنند. این درســت نیســت که پــدر و مــادر ایرانی با هــزار دغدغه، 
فرزنــدان خــود را »متخصــص« کننــد و بعــد با ســلام و صلــوات و با 
غرور و افتخار دو دســتی راهی کشــورهای پیشــرفته کنند تــا در آنجا به 
 خدمت جوامعی درآیند که هیــچ هزینه ای برای تعلیم و تربیت آنان

 نپرداخته  اند.
ë  هدف نهایــی و علت غایــی از علم آموزی و دانش پژوهی در ســطح

دانشــگاهی، ارتقای ســطح زندگی مردم و توســعه متــوازن فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی اســت. ما در ایجاد ارتباط بین مجامع 
آموزشــی و پژوهشی با مراکز تولیدی و صنعتی و کارآفرینی نتوانستیم 
چنــدان موفــق ظاهر شــویم. در نــود و نه درصــد موارد، دانشــجویان 
ایرانی مدارک مهندســی در رشــته های مختلف از دانشــگاه های ایران 
می گیرند، بی آنکه حتی یک روز یا یک هفته در کارخانه ای یا کارگاهی، 
عمــلًا آنچــه در کلاس درس خوانده انــد را به طــور کاربــردی و عملی 
تجربه کنند. به عکس، در اغلب کشــورهای پیشرفته بین دانشگاه  ها و 

بخش صنعت و خدمات رابطه تنگاتنگ وجود دارد.
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»ژرژ لاپاســاد« معتقد اســت در جوامعی که کارگزاران اجازه 
برخی فعالیت هــای فرهنگی را به افراد یــا گروه هایی ندهند، 
هــم »فرهنــگ پنهــان« شــکل می گیــرد و هــم افــراد دارای 
»خود«های متفاوت خواهند شد که نفاق را در جامعه ترویج 
خواهند کرد. به تعبیر دورکیــم، جامعه ای که وفاق اجتماعی 
در آن کاهــش یابــد، انســجام اجتماعــی و مشــارکت در آن 

جامعه تضعیف می شود 

1

2

3

برای بررســی نظام آمــوزش عالی در ایــران با نگاهی تطبیقی با دکتر سیدحســن 
امین، فیلســوف و حقوقدان بــه گفت وگو نشســتیم. او، پنجاه و پنج ســال پیش 
وارد دانشــگاه تهــران شــد و پــس از اخــذ مــدارک کارشناســی حقوق قضایــی و 
کارشناسی ارشــد حقوق خصوصی و فراغت از تحصیل از حوزه فلســفی تهران، 
دکترای تخصصی خود را در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه گلاسگو انگلستان 
گرفت و ســپس صاحب کرســی اســتاد تمام )پروفســوری( در دانشــگاه گلاسگو 
کالیدونیــن شــد. کتاب هایی چــون »تاریــخ حقوق ایــران«، »دانشــنامه منظوم 
ایران«، »وحدت وجود در فلســفه و عرفان اسلامی«، »تأملات نابهنگام نیچه«، 
»بوطیقای شــهر ابن ســینا«، »حقوق بشــر و کثرت گرایی دینی« و »تاریخ منظوم 
ایران« در کارنامه عملی او به چشم می خورد. با توجه به سابقه تحصیل و تدریس 
او در انگلستان، با نگاهی تطبیقی درباره رابطه »دانشگاه« و »جامعه« در دو کشور 
ایران و انگلستان با او به گفت وگو نشستیم. او در این بحث به چالش های عمده 
نظام آموزشی در ایران و حوزه های مطالعاتی مغفول مانده در دانشگاه های ایران 

اشاره می کند.


